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گالري گردي

روایت زمستان
 در لفافه بهاری که نیامد

 «عالمی را یک ســخن ویران می کند». روایت  �
ویرانی جهانی که در آن قرار گرفته ایم و واقعیت 
آنچه پیرامون ما و جهان ذهن ما را اشغال کرده 
است، بی شک همین تک جمله پل استر است. اگر 
بخواهیم به اثر هنری یک هنرمند نزدیک شــویم 
و شــرحی از آنچه پیش روی ما قرار داده اســت 
بدهیم و درکی از آن داشته باشیم، بهترین روش 
فهم جهان اندیشــگی و شناســایی نشــانه های 
اســت که خود او برای ورود به جهانش برای ما 
در اثر خود قرار داده است. هر نقاشی نشانه های 
مخصوص به خود یا بهتــر بگویم درهایی برای 
ورود بــه فهم آثــار خود دارد و مــا را راهنمایی 

می کنند.
نقل جمله از پل اســتر در ابتدای متن معرفی 
نمایشگاه بهرنگ صمدزادگان با عنوان «به سوی 
آرمان شــهر، فصــل دوم: بهــاری کــه نیامد» از 
همین درهاست. صمدزادگان را باید معاصرترین 
نقاش زمانه خــود در جغرافیای ایــران بدانیم. 
سوای ارجاعات بســیاری که در متن هایش و در 
استیتمنت های نمایشــگاه های پیشین به ادبیات 
و فرهنگ و فلســفه دارد، در نشانه های بسیاری 
که در آثــارش جانمایی می کنــد، ارجاع روایتی 
و اجتماعی و سیاســی آثارش نشــان می دهد، با 
هنرمندی مواجهیم کــه بیش از دیگر هنرمندان 
هم عصرش او را معاصــر و در جغرافیای که در 
آن در حال زندگی اســت، متصل کرده است. آثار 
او گواهی است بر این دوره تاریخی که در آن قرار 
داریــم. یک روایت بی نقــص از جهان پر نقض و 
متناقض ایرانی که حداقل در ۵۰ ســال گذشته تا 

به امروز به یک روال پیش رفته است.

صمدزادگان به ویژه در نمایشگاه های به سوی 
ایرانشــهر، نه یک هنرمند جهان وطنی که ایرانی 
اســت کــه متأثر از تحــولات جامعــه و تاریخ و 
سیاست پیرامونش دست به خلق اثر زده است.

این طور به نظــر می آید که صمدزادگان مانند 
پل اســتر ســه گانه ای را دنبال می کند که اکنون 
در گام دوم آن به بهــاری که نیامد نگاه انداخته 
است. زبان روایی او در نقاشی مانند ادیبی است 
که از ایهام و اعجاز و کنایه سرشــار است. جهان 
او پر از تناقض و تبعیض و تفاوت اســت، به ویژه 
در نمایشگاه آخرش وقتی بهار را زیر ریزش برف 
تصویــر می کند و وقتــی می خواهد از بهار حرف 
بزنــد، از گذشــته های دور نشــانه های می آورد 
و وقتــی اثر به امروز می رســد، برف و اتمســفر 
زمســتانی آن را احاطه می کند. اشاره های او در 
جای جــای اثــرش مانند وام گرفتــن جمله ای از 
پل اســتر در ابتــدای اســتیتمنتش، راهنما هایی 
هســتند که ما را به جهان اندیشه هنرمند نزدیک 
می کننــد تا دریابیم وقتی در عنوان نمایشــگاه از 
بهار و در روایت روشــن آثارش از زمستان ارجاع 
و اشــاره می  آورد، دقیقا از چه زمســتان یا از چه 
بهــاری ســخن می گوید. زمســتان و بهــار او، از 
منظر و جایگاه ادبیات و فلســفه، تنها اشــاره به 
یک فصل از فصول سال نیست بلکه اشاره او به 
جریان و وضعیت موجــود اجتماعی و فرهنگی 
یک جغرافیا، به معنای قرارگیری در زمســتان و 
ســردی ایام است و اشــاره به بهار او آن طورکه 
پیداســت اشــاره به یک اتوپیای رؤیایی است که 
آخر هر داستانی انسان دوست دارد با آن مواجه 
شــود. کمااینکه در طــول تاریخ مــا هرجا از ته 
دل خواســتیم یا فکر کردیم به بهار رســیده ایم، 
وقتی اندکی از آن دور شــده یا گذشته است، تازه 
فهمیدیم این زمســتانی بود که ما ســرمای آن را 

دیرتر درک کرده ایم.
صمدزادگان آثارش را با آنچه محیطش به او 
تحمیل کرده است، ســاخته و با همین مواجهه 
مســتقیم ما را در برابر آنچه با آن هر روز روبه رو 
هســتیم، با یک روایت واقعی از جهان ایرانی، پر 
از ابهــام و تناقض و بحــران و پیچیدگی، روبه رو 
کرده اســت. «تصاویر اطرافمان را پر کرده  است؛ 
روی لپ تاپ ها، تلفن ها، در نشــریات، روزنامه ها، 
کتاب ها و ایــن قبیل و حتی هنــوز روی دیوارها 
هم آویزان است. درست مانند کلمات، به کمک 
تصویر، می اندیشــیم، رؤیا می بافیم و می کوشیم 
آدم ها و محیط پیرامونمان را درک کنیم». دیوید 
هاکنــی و مارتین گی فورد با این جمله در ابتدای 
کتاب تاریخ تصویر مــا را با درک تصویری جهان 
آشــنا می کنند. جهانی که هر تصویر مانند کلمه 
و گاهی حتی فراتر از یــک کلمه، همچون متنی 
مفصل و طولانی و غامض، ما را به فهم و درک و 

حرف تازه ای آشنا می کند. 
ادامه در صفحه ۷ 

زیر آسمان فیروزه اى

«اتاق ها» و «دینامیزم رنگ»
 در گالری همه

«اتاق ها» نمایشگاه نقاشی انفرادی آزاده اردلان و  �
«دینامیزم رنگ» نمایشــگاه گروهی نقاشی به صورت 
هم زمــان روز جمعه ۱۵ مردادمــاه در گالری «همه» 
افتتــاح شــد. «اتاق هــا» و «دینامیزم رنــگ» عناوین 
دو نمایشــگاه نقاشــی انفرادی و گروهی اســت که 
به صورت هم زمان در روز جمعه ۱۵ مردادماه ساعت 
۱۷ در گالــری «همه» افتتاح شــد و امــکان بازدید با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی تا یکم شــهریور برای 
عموم وجــود خواهد داشــت. «اتاق ها» نمایشــگاه 
نقاشــی انفــرادی آزاده اردلان و «دینامیــزم رنــگ» 
نمایشــگاه گروهی با گردآوری شایان شعبان و آثاری 
از مسعود عربشاهی، فریده لاشایی، نیما امانی، بهمن 
بروجنی، اردشیر بروجنی، محســن جمالی نیک، یلدا 
جمالی نیمــاه، فرزین راه نشــین، حســینعلی ذابحی، 
عبــاس علیارپور، علیرضا مجابــی(م آذرفر) و دانیال 
ملانوروزی اســت. گالری «همه»، پیــش از این با نام 
طراحی هنر، فعالیت داشــته کــه تجربه اى بود براى 
دریافت چیســتی اهداف و فعالیت هــاى یك گالرى. 
این مفهــوم، امــروز در عنوان گالری «همه»، بســط 
یافته اســت. به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی 
و در زمــان بازدید از هر دو نمایشــگاه گالری «همه»، 
زدن ماســک و رعایت فاصله اجتماعی الزامی است. 
«اتاق  ها» و «دینامیزم رنگ» تا یکم شهریور ماه هر روز 
ساعت ۱۰ تا ۲۰ در محل گالری «همه» میزبان عموم 
هنردوســتان خواهد بود. گالری روزهای چهارشــنبه 

تعطیل است.

«زالاوا» بعد از  ونیز  به جشنواره 
تورنتو دعوت شد

ایسنا: فیلم سینمایی «زالاوا» به کارگردانی ارسلان  �
امیری در چهل وششمین جشــنواره بین المللی فیلم 
تورنتو به نمایش درمی آید. این فیلم سینمایی با بازی 
نوید پورفرج، پوریا رحیمی سام و هدی زین العابدین به 
تهیه کنندگی روح االله و سمیرا برادری، پس از نمایش 
در بخش هفته منتقدان فستیوال فیلم ونیز در بخش 
«Midnight Maddens» جشــنواره فیلم تورنتو برای 
کســب جایزه تماشــاگران با پنج فیلم دیگر، از جمله 
تیتان، برنده نخل طلای کن ۲۰۲۱ به رقابت می پردازد.
بخش «Midnight Maddens» یکی از بخش های 
اصلی فســتیوال تورنتو است که از ســال ۱۹۸۸ و با 
هــدف نمایش فیلم هایــی در ژانر وحشــت، فانتزی، 
علمی تخیلی و اکشن، پایه گذاری شده است. نمایش 
فیلم های این بخش نیمه شب آغاز می شود و یکی از 
بخش های جوان پسند و پرمخاطب فستیوال است که 
«زالاوا» در دومین حضــور بین المللی خود به عنوان 

تنها فیلم آسیایی در این بخش به نمایش درمی آید.
جشــنواره فیلم تورنتو در کنار جشنواره ساندنس 
معتبرترین جشــنواره فیلم آمریکای شمالی است که 
 پیش از این ۸۲ فیلم انتخابی سینمای معاصر جهان 
و بخش کشــف را اعلام کرد و در نشست خبری اخیر 
نیز فیلم های بخش های دیگر این جشــنواره را که از 
۱۸ تا ۲۷ شــهریور (۹ تا ۱۸ ســپتامبر) در کانادا برگزار 
می شود، اعلام کرد. «زالاوا» نخستین تجربه سینمایی 
ارســلان امیری در مقام کارگردان است که فیلم نامه  
آن را به همراه آیدا پناهنده و تهمینه بهرام به نگارش 
درآورده و به ماجرای اهالی روســتایی می پردازد که 
ادعــا می کنند جن به روستایشــان زده اســت. زالاوا 
در نخســتین نمایش خــود در جشــنواره  فیلم فجر 
ســی ونهم، کاندیدای دریافت ۱۰ سیمرغ و برنده سه 

سیمرغ در بخش های مختلف شد.

«مادران موازی» 
در اختتامیه جشنواره نیویورک 

نمایش داده می شود
فیلم «مادران موازی» ســاخته پدرو آلمودوار به  �

عنوان فیلــم اختتامیه پنجاه ونهمین فســتیوال فیلم 
نیویورک انتخاب شــده اســت. این فیلم ملودرام که 
در آن این فیلم ساز اســپانیایی بار دیگر با پنه لوپه کروز 
همراه شــده، پیش نمایش خود در آمریکای شمالی را 
روز هشــتم اکتبر در تالار آلیس تولی خواهد داشــت. 
پیش نمایش جهانی فیلم در قالب فیلم شب اختتامیه 
فستیوال فیلم ونیز خواهد بود. فستیوال فیلم نیویورک 
در ســال ۲۰۲۰ به خاطر نگرانی های ایجادشده به دلیل 
پاندمــی به صورت دیجیتــال برگزار شــد، اما نمایش 
امســال دوباره به صورت حضوری خواهــد بود. هنوز 
لیســت کامل پروژه های امسال اعلام نشده اما شماری 
از فیلم های پرستاره در نمایش امسال حضور خواهند 
داشــت. فیلم «تراژدی مکبث» ســاخته جوئل کوئن 
فســتیوال را به عنوان فیلــم افتتاحیه آغــاز می کند و 
«قدرت سگ» جین کمپیون یکی از نمایش های اصلی 
آن خواهد بود. سونی پیکچرز کلاسیکس روی «مادران 
موازی» در فصل جوایز حســاب بــاز کرده و همچنین 
می خواهد فیلم را از روز بیســت وچهارم دسامبر اکران 
کند. این فیلم حول محور دو زن می چرخد که یک نسل 
بــا یکدیگر فاصله دارند امــا به دلیل مدت کوتاهی که 
در بخش مادران یــک مرکز درمانی می گذرانند به هم 
بسیار نزدیک می شوند. آلمودوار گفت: «همیشه امتیاز 
و افتخار بزرگی است که بخشی از فیلم های مهم فصل 
باشــم. بعد از بیش از ۳۰ سال، فستیوال فیلم نیویورک 
تبدیل به خانه دوم من شــده. بهترین دلیل بازدید من 
از نیویورک اســت و می توانم بهترین فیلم های ســال 
را ببینم». این فســتیوال توسط سازمان «فیلم در مرکز 
لینکلن» بین روزهای بیســت وچهارم سپتامبر تا دهم 

اکتبر برگزار خواهد شد. 
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محمدعلی افتخاری: جانفراکو رُزی در فیلم «شــب» 
تلاش می کند شــیوه متفاوتی از ســینمای مستند را 
تجربه کند. این آزمایش، به واســطه حضور تماشاگر 
در مرز میان یــک همذات پنداری غیرمحاکاتی و یک 
آشــنازداییِ وابسته به هنر ســینما صورت می گیرد. 
روایت هــا، مکان ها و سرگذشــت شــخصیت ها در 
زیباشناسیِ مورد تأکید جانفرانکو رزی همذات پنداری 
تماشاگر با سوژه های اجتماعی و وقایع دردناک پس 
از جنگ را از احساسات و هیجانات آنی دور می کند. 
در واقــع اگر تماشــاگر همــراه مــادران داغدیده به 
خرابه های بازمانده از یک شکنجه گاه دعوت می شود 
تا زمزمه هــای اندوهناک مــادری در فراق فرزندش 
را بشــنود، نه بــرای اشــتراک گذاری و تکثیر عجز و 
ناله های بی پایان و افسوســی منفعلانه، بلکه بیشتر 
برای ایجاد مسیری است که گویی قرار است تماشاگر 
در فرایند وابســتگی خود با این لحظه دردناک، فراتر 
از ســوژه اجتماعی، به معرفتی دیگرگــون از آنچه 
تا به حال به عنــوان «نابرابری جهانــی» به او دیکته 
شده اســت، دســت یابد. البته همراهی احساسات 
و عقل تماشــاگر با فضاســازی جانفراکــو رزی، نه 
برای کشــف معانــی ناپیــدا در بازنمایی ســینماگر 
که بیشــتر در جهــت همسان ســازی وضعیت او و 
سرگذشــت آدم های آســیب دیده در بستری فراملی 
اســت. انتخاب غیرقابل پیش بینــی جانفرانکو رزی 
که در طول چند سال مشــاهده و حضور بی واسطه 
در میــان اهالی مناطــق جنگ زده گردآوری شــده 
اســت، نوعی تقابل بــا واکنش هــای فرهنگی رایج 
در برخــورد با آســیب دیدگان جنگ های پی درپی در 
محدوده ای اســت که مرزبندی های تاریخی عنوان 
«خاورمیانــه» را برایش برگزیده انــد. این واکنش ها 
کــه عمومــا در ســازوکار رســانه های ایدئولوژیک 
پــرورش می یابند، موقعیت دردنــاک غیرنظامیان و 
وضعیت هایی مثل بی خانمانی، افســردگی، انهدام 
هویت جمعی، وابســتگی به نیروهای ناشــناخته و 
آســیب های بیمار دیگر را در پوششــی از احساسات 
اغراق شــده به تماشــاگر عرضه می کنند. اینجاست 
که خبرنگار یا مستندســاز پیش از ورود تماشــاگر به 
فرایند شکل گیری یک اخلاق گرایی رسانه ای، ممکن 
است خود به عاملی برای تشدید آسیب های یادشده 
تبدیل شــود. در واقع ورود تماشــاگر از این زاویه دید 
مشــخص، پیش از آنکه در نسبت با وضعیت سوژه 
اجتماعی سامان یابد، ارتباط مستقیمی با چگونگی 
حضور خبرنگار در جزئیات واقعه دارد. پس ضرورت 
حضور تماشــاگر در این ارتباط دیداری، درست مثل 
برنامــه از پیش آماده ای اســت که خبرنــگار را به 
معرکه فرامی خواند؛ هر دو برای انسجام بخشیدن و 
تکثیر مضمونی یک سویه در صحنه حاضر می شوند. 
به هرحال جانفراکو رزی با درنظرداشــتن این عارضه 
رسانه ای که بدون شــک در تجربه های متعدد خود 
برای ثبت گزارش ها و ســاخت مستند های مختلف، 
با آن روبه رو شــده است، حالا سعی می کند تا جای 

ممکن از این آگاهی بخشــیِ فرمایشــی دوری کند و 
جایگزیــن متفاوتی را بــرای صورت بندی یک رابطه 
منحصربه فــرد میان تماشــاگر و ایــده مرکزی فیلم 

«شب» معرفی کند.
از ســوی دیگر تأکید فرانکو رزی به یک طراحی 
بصری منســجم که ســاخت بصری ســازمندی را 
در زیباشناســی فیلم «شــب» ایجاد می کند، باعث 
برجسته ســازی نوعی آشنازداییِ سینمایی می شود. 
در ابتدای فیلم، پس از الصــاق بیانیه ای که زمینه 
متناقــض روایتگری کارگــردان را نشــان می دهد، 
اطلاعات مختصری درباره سفر سه ساله جانفرانکو 
رزی به چند کشــور داده می شــود: «ایــن فیلم در 
طول ســه ســال گذشــته در مناطق مرزی عراق، 
کردستان عراق، ســوریه و لبنان تصویربرداری شده 
است». این نوشته، تنها عنصری است که در جهت 
هدایت تماشــاگر به روایتی وابسته به زمان و مکان 
و از جغرافیای شناخته شــده، اســتفاده می شــود. 
با شــروع فیلم که بیشتر شــبیه به یک گردهمایی 
آیینی است، روایت جانفراکو رزی به شکلی موازی 
سوژه های انســانی، مکان ها و تأثیر رویدادی مشابه 
نام «جنــگ» را هدف قرار می دهــد و گویی تلاش 
می کند توجه تماشاگر را به روح ناپیدایی جلب کند 
که مانند پرنده ای ســرگردان در آســمانی مشترک، 
بر فراز مناطق مختلــف «خاورمیانه» در حال پرواز 
است. ضرورت ایجاد آشــنازدایی که از آن یاد شد، 
به خلق ناســازه ای منجر می شود که مخاطب را از 
قراردادهای شناخته شــده یا عادت های بصری اش 
دور کنــد (در اینجــا تماشــاگری مدنظر اســت که 
قواعد مرســوم در سینمای مســتند را به عنوان یک 
ریخت بصری تثبیت شــده پذیرفته باشــد). بدیهی 
اســت که این شکل از آشنازدایی با آنچه در ادبیات 
مرسوم اســت تفاوت دارد، اما نوع حضور هنرمند 
در فراینــد بازنمایی یک واقعیــت و به ویژه ارتباط 
او با تماشــاگر از طریق شــخصیت های نمایشی در 
اینجا همان ســازوکار را دنبال می کند (پیداست که 

جانفرانکو رزی برای دســتیابی به یک زیباشناســی 
ذهنی، تلاش می کند سوژه اجتماعی را در کالبد یک 
فیگور تماتیک به تماشاگر عرضه کند. پس می شود 
آدم های پیش چشم دوربینِ او را شخصیت نمایشی 

خواند).
در این سازوکار تعلیمی، چیزی از تماشاگر گرفته 
می شــود که خرق عادت را به همراه دارد و در ازای 
آن، آگاهــی بالقوه ای در اختیــارش قرار می گیرد که 
شــاید درباره فیلم «شــب» و تلاش جانفرانکو رزی 
برای انتقــال پیامی تصویری، این آگاهی معطوف به 
یک آرزوی دور از تصور باشــد؛ «ازبین رفتن مرزها» و 
دســت یابی به جهانی که «استعمار معکوس» را از 
ســاحت اندیشــه ورزی به واقعیتی ملموس نزدیک 
کند. اما فیلم «شــب» با توجه به تفاوت آشــکاری 
که با نمونه های مشــابه خود مثل سه گانه «زندگی» 
گادفری رجیو، «بــاراکا» و «سامســارا» ران فریک و 
«بچه ها» ســاخته توماس بالمز دارد، نمی تواند این 
آگاهی نیم بند را به تماشــاگر و شخصیت های فیلم 
هدیه بدهد؛ چراکه سوژه های مدنظر جانفراکو رزی 
سالیان درازی است که شرایط اجتماعی ناعادلانه ای 
را تجربه می کنند. شرایطی که نه تنها به دلیل ضعف 
ســازوکار سیاست داخلی کشــورها بلکه به واسطه 
دخالت فرمایشی کشورهای دیگر در امور اجتماعی 
ســوژه های موردنظر جانفراکو رزی تشــدید شــده 
اســت. ازاین رو حضــور جانفرانکــو رزی در نمایش 
داســتان زندگی آدم های فیلم «شب» و در برخی از 
لحظه های کلیدی، ناخواسته به دام گسترش روایتی 
تعلیمــی می افتد. این عارضه روایی را می شــود در 
برخی از صحنه ها به روشنی دید: [وقتی که کودکان 
جنگ زده با نســخه های یک روان درمانگر به شادی 
دعوت می شــوند یا لحظه های دنبالــه داری که در 
آسایشگاه روانی، بیماران آسیب دیده از جنگی شوم، 
بــه صحنه کوچــک تئاتر دعوت می شــوند تا نوعی 
ســایکودرامِ بی فرجام را تجربه کنند و صحنه ای که 
نوجوان آسیب دیده، داســتان جنایت های خونین را 

با اشاره به نقاشی های روی دیوار تعریف می کند].
از طرفــی اصــرار جانفراکــو رزی بــرای حذف 
اطلاعــات الصاقی بــه تصاویر بکر از ســرزمین های 
جنــگ زده، در آرایــش صحنه هــای فیلم «شــب» 
به خوبــی نمایــان اســت. وقتی که مرد شــکارچی 
قایقــش را به آب کم عمق رودخانه می اندازد، گویی 
قرار اســت بخشــی از روایــتِ موازی کارگــردان را 
گسترش دهد و تماشاگر را با سرگذشت این مرد آشنا 
کند؛ اما انتخاب کارگردان در چگونگی همراه شــدن 
با این «انســان خاورمیانه ای» به بازگوییِ سرگذشتی 
دردنــاک یا رویدادی که تماشــاگر را به هیجانی آنی 
دچار کند، ختم نمی شــود. هرچند ممکن است این 
صحنه پردازی با اضافه شــدن نور طبیعی و ملایمت 
خاص رنگ های شــبانه، تماشــاگر هنردوست را به 
یاد نقاشــی های امپرسیونیســتی بیندازد اما شنیدن 
صــدای ضعیــف تیرانــدازی، دیدن شــعله آتشِ 
دودکش هــای نفتی در دوردســت و ســیمای مرد 
قایقــران، این بخش از روایت جانفراکو رزی را نیز در 
کنار تکه های دیگر روایت، از حال و هوایی شــاعرانه 
دور می کند. به هر ترتیب حذف اطلاعات جغرافیایی 
از مکان هــای مورد نظــر جانفراکو رزی به روشــنی 
در جهت پیش کشــیدن مســئله «جهانی شــدن» و 
«حذف مرزها» است. او تلاش می کند از پیوند جنگ 
و تبعــات ضدانســانی اش با رنگ و نــژاد یا فاصله 
میان کشــورها و انســان ها دوری کند. این ناآشنایی 
بــا مکان ها و رویدادها، تماشــاگر را بــرای دریافتی 
متفاوت آماده می کند و در واقع ســطحی از شناخت 
بصری را به چالش می کشد که وابسته به چگونگی 
ترکیب روایت های موازی و کیفیت شکل گیری فرایند 
ورود تماشــاگر بــه جهان شــخصیت ها در طراحی 
هنری کارگردان اســت. جانفراکو رزی در طول ســه 
ســال ســفر مداوم به مناطق جنــگ زده که مراحل 
اولیه این ســفرها برخلاف خواسته تهیه کننده، بدون 
استفاده از دوربین فیلم برداری سپری می شود، بیش 
از آنکه به جمع آوری انبــوه راش ها و پژوهش های 
کتبی مشغول باشد، تلاش می کند در ارتباط مستقیم 
با ســوژه هایش به راهــکاری غیرقابــل برنامه ریزی 
دســت یابد. هرچند تصمیم هیجان انگیز او دلیل بر 
شــکل گیری ایده مرکزی فیلم و انتقال تام و تمام آن 
به تماشاگر نیست و ممکن است آنچه در زیباشناسی 
فیلم «شب» دیده می شود، به بازخوانی های مبهمی 
درباره وضعیت ســوژه ها ختم شــود؛ امــا با وجود 
ایــن جانفرانکو رزی موفق می شــود در جهت ارائه 
پیشــنهادی نوین برای خارج شــدن از گفتمان رایج 
دربــاره «خاورمیانه ای هــا» حرکت کنــد و به خوبی 
پیداســت که او در جایگاه یک سینماگر، نگرش خود 
را در امتداد اختلاف نظرهای اندیشه ورزانه و ناکارآمد 
دربــاره تفاوت میان غرب و شــرق کــه عموما بنای 
خود را بر «اســتعمارزدگی» استوار می کنند و دیر یا 
زود همان خاصیت ژورنالیســتی را به خود خواهند 

گرفت، همسان سازی نمی کند.

این روزها در ســینماهای «هنروتجربه» مجموعــه ای از فیلم های کوتاه 
با عنوان «هفت» اکران می شــود. این فیلم های کوتاه شامل «سقف کاذب» 
به کارگردانی و تهیه کنندگی محســن نجفی مهــری، «قفل» به کارگردانی و 
تهیه کنندگی علی جوان، «تردید» به کارگردانی علی تصدیقی و تهیه کنندگی 
فرهاد قدیمی، «سکون» به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی برجیان، «قوها 
ســوار بر بادند» به کارگردانی و تهیه کنندگی مشــترک امیرمهدی صادقی و 
مریــم حیدری دانایی، «لِگو» بــه کارگردانی و تهیه کنندگی فریار حســینی و 
«قطعه ۸۵» به کارگردانی شهرام مسلخی و به تهیه کنندگی اعظم سازور و 
مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران هستند که اکران آنها از روز پنجشنبه 
۲۰ خرداد ســاعت ۱۸ آغاز شــد. مجموعه فیلم هاى کوتاه «هفت» یکی از 
پر بازیگرترین و پرســتاره ترین اکران های اخیر بسته های فیلم کوتاه در «هنر 
و تجربه» اســت. پژمان جمشــیدی، زنده یاد علی انصاریان، میلاد کی مرام، 
شــبنم قلی خانی، علیرضا ثانی فر، امیرحســین مدرس، محمدرضا غفاری، 
حسین سلیمانی، ســوگل خلیق، امید روحانی، بابک بهشاد، فرهاد قائمیان، 
علیرضا اســتادی، رضا اخلاقی راد، نیلوفر کوخانی و کیوان پرمر در این فیلم 
ایفــای نقش می کنند. فیلم کوتاه «ســقف کاذب» به نویســندگی مشــترک 
محســن نجفی مهری و فاطمه درباری و کارگردانی محسن نجفی مهری که 
درحال حاضر در سینماهای «هنر و تجربه» و در قالب بسته فیلم های کوتاه 

«هفت» در حال اکران است.
«سقف کاذب» پیچیدگی های مرسوم فیلم های کوتاه را ندارد

محســن نجفی مهری کــه این روزها فیلــم کوتاه «ســقف کاذب» را در 
بســته فیلم های کوتاه «هفت» بر پرده ســینما دارد، درباره تأثیر فیلمش بر 
مخاطب گفت: همیشــه قصد دارم در فیلم هایم پیامی برای بیننده داشــته 
باشــم یا تأثیری هرچند کوچــک روی مخاطبان بگــذارم. تمایلی ندارم که 
آثارم صرفا جنبه سرگرمی داشته باشند و فکر می کنم برای آنکه قدم مثبتی 
برداشــته باشم باید کاری که می ســازم به اصلاح و بهبود جامعه مخاطب 
کمک کند. درباره «ســقف کاذب» هم همین بود؛ اینکه توانسته ام تأثیرگذار 
باشــم، مخاطب باید بگوید. به اعتقاد من، این فیلم کوتاه، قصه ای ســاده و 
روان دارد و پیامی را که مدنظرم بوده، منتقل کرده اســت. «ســقف کاذب» 
پیچیدگی های مرســوم فیلم های کوتاه را ندارد و بیننــده عام هم می تواند 
به راحتــی با قصه ارتباط بگیرد. در این اثــر انتقال دو پیام اصلی برایم مهم 
بود؛ یکی مواجه شــدن با حقیقت یعنی اینکــه آدم ها این توانایی را در خود 
ببینند تا با حقیقت یک اصل، روبه رو شوند و رفتار درست نشان دهند؛ چراکه 
ما خیلی وقت ها جرئت مواجه شدن با حقیقت را نداریم و سعی می کنیم به 
هر طریقی شده از آن فرار کنیم و نادیده بگیریم. دومین پیام، سوءتفاهم هایی 
اســت که خیلــی وقت ها بینمان پیــش می آید و همان طورکه از اســمش 
معلوم اســت، نمود بیرونی نــدارد. این اتفاق به ویژه بیــن زوج های جوان 
بیشتر رخ می دهد و گاهی به مشکلات بزرگ تر تبدیل می شود. به عبارت دیگر 
سوءتفاهم، برای مسئله ای که اصلا اتفاق نیفتاده کاری می کند که جوانان در 
ذهن خودشان هزار فکر و خیال می کنند و از هیچ، مشکل به وجود می آید.

او با بیان اینکه این طور به نظر می رســد که فیلــم کوتاه تنها اختصاص 
به قشــر خاصی دارد، توضیح داد: به نظر می رســد فیلم کوتاه برای قشری 
اســت که جشــنواره رو هســتند اما این درست نیســت و باید فیلم کوتاه به 
عموم مردم هم شناســانده شــود تا همه ارتباط بهتری با ایــن ژانر بگیرند. 
درصد قابل توجهی از مردم هنوز نمی دانند فیلم کوتاه چه هست و این اصلا 
خوب نیســت. فیلم کوتاه برای خود یک ژانر مجزا با هویتی مســتقل است 
و قابلیت هایــی دارد که در فیلم بلند توانایی دســتیابی به آن را ندارید. من 
فکر می کنم در این دنیا با مردم کم حوصله به زودی شــاهد تعداد مخاطب 
بیشــتری برای فیلم کوتاه خواهیــم بود. این روزها به ســمتی می رویم که 
گزیده گویی و کوتاه بودن بیشــتر باب میل مردم اســت. اگر به فیلم های بلند 
نگاه کنید می بینید دیگر از آثار کســل کننده سه ساعته و بیشتر خبری نیست. 
شــاید دنیای امروز آمیختــه با تکنولوژی و کمبود وقت آدم ها در اســتقبال 
بیشــتر از فیلم کوتاه بی دلیل نباشــد. من از آن دسته فیلم سازانی هستم که 
اگرچه برای ورود به ســینمای بلند، فیلم کوتــاه را تجربه کرده ام اما بعد از 
فیلم بلند باز هم دوســت دارم فیلم کوتاه بســازم، چون یک سری فیلم نامه 

دارم که باید در این قالب گفته شود.
او همچنین دربــاره مخاطبان فیلم کوتاه «ســقف کاذب» گفت: تمامی 
افراد بالای هشــت سال را مخاطب «سقف کاذب» می دانم. این اثر قصه ای 
سرراست و روان دارد و مربوط به قشر خاصی نیست و همه می توانند با آن 
ارتباط برقرار کنند اما پیام اصلی برای زوج هاســت. هرچند قصه فیلم برای 
همه ملموس است. هر فیلم سازی دوست دارد کارش جهان شمول باشد و 
نه فقط یک قشر یا منطقه خاص بلکه همه بتوانند با فیلمش همراه شوند. 
خوشــبختانه «ســقف کاذب» از نظر ارتباط با مخاطب و زبان فیلم، جهانی 

است و هرکسی در هرجا می تواند درک کند یا حتی دغدغه اش باشد.
این کارگردان جوان درباره روند نگارش و انتخاب بازیگران «سقف کاذب» 
نیز توضیح داد: این کار را با همســرم فاطمه درباری نوشتیم و برای انتخاب 
بازیگر هم خیلی فکر کردیم. ابتدا بنا بود نقش خانم را همسرم بازی کند اما 
هرچه فکر کردیم دیدیم از حیث ظاهر مناسب این کاراکتر نیست. برای گزینه 
مرد هم بهترین گزینه را محمدرضا غفاری می دانســتیم. به واسطه آشنایی 

او با همســرم صحبت های اولیه انجام شــد و بعد از خواندن فیلم نامه کار 
را قبول کرد اما ازآنجا که ســر فیلم برداری بود، هشــت ماه صبر کردیم تا با 
حضور او کار را کلید بزنیم. بین گزینه های خانم هم دو نکته مدنظرمان بود؛ 
ابتدا اینکه با کاراکتر قصه همخوانی داشته باشد و دیگر به نقش مقابل مرد 
بخورد. ســوگل خلیق پیشنهاد خود محمدرضا بود و بعد از آشنایی و تمرین 
و فیلم برداری مطمئن شــدیم که بهترین گزینه است. هر دوی آنها همراهی 

خوبی با تیم داشتند و تمام انرژی شان را برای کار گذاشتند.
محســن نجفی مهری در پایان درباره حضور بازیگــر چهره در آثار کوتاه 
گفت: شــاید این گونه به نظر برســد که برای بازیگر چهــره باید هزینه های 
عجیب و غریبی شود یا هنگام فیلم برداری نیازمند توجه خاص به آنها باشید، 
اما درباره بازیگران فیلم من هیچ کدام از اینها صدق نمی کرد. جالب اســت 
بدانید مطابق همه پروژه ها برای رفت و آمد عوامل ما ماشــین در نظر گرفته 
بودیــم اما او به ما می گفت لازم نیســت این اندازه هزینه کنید و با ماشــین 
خودش رفت و آمد می کرد. راستش من انتظار این حد از کمک و همراهی را 
نداشــتم. بازیگران دیگر هم همین طور بودند. حضور آقای علیرضا استادی 
برای نقش کوتاه خیلی به ما کمک کرد. بابک بهشاد هم بسیار همراه بود و 
من به طورکلی از تیم بازیگری خیلی راضی هستم و از تک تک آنها ممنونم.

«سقف کاذب» یک گروه باانگیزه و پر از دغدغه بود
ســوگل خلیــق، بازیگر جــوان فیلم کوتاه «ســقف کاذب» نیــز درباره 
حضــورش در این فیلم گفــت: به فاصله کمی قبل از فیلم کوتاه «ســقف 
کاذب» پخش ســریال «دلدار» به عنوان اولین ســریال تلویزیونی بلندی که 
در آن ایفای نقش کرده بودم، تمام شــده بود و  فکر  می کنم  قرارگرفتن من 
و محمدرضا غفاری کنار هم در آن ســریال، در تصمیم گیری کارگردان برای 
انتخاب بازیگر بی تأثیر نبوده باشــد. او درباره اینکه چقدر در این فیلم کوتاه 
به عنوان بازیگر به چالش کشیده شده است، توضیح داد: اساسا فیلم کوتاه 
بــا هر موضوعی بازیگر را تا حدی به چالش می کشــد، چون شــما زمان و 
به طور معمــول ابزار زیادی برای گفتن داســتان ندارید و در یک زمان اندک 
باید مسیر را به درستی طی کنید، به نحوی که مخاطب بتواند با شما همراه 

و سمپات شود.
ایــن بازیگر جوان دربــاره اینکه آیا تفاوتی برای حضــور در مدیوم فیلم 
کوتاه و بلند می بیند، گفت: واضح و روشــن اســت که اصل و اساس هر دو 
مدیوم مشــترک است. اما مسئله ای که در فیلم کوتاه به نظر من بسیار حائز 
اهمیت است، انتخاب موضوع و موقعیت مناسب و بهترین شیوه بازگوکردن 
 و نشــان دا دن این موقعیت اســت که ایــن انتخاب در مرحلــه اول متوجه 

کارگردان و در مرحله بعد، متوجه بازیگر است.
سوگل خلیق درباره ارزیابی کار در سینمای کوتاه که اکثرا با کارگردان های 
جوان و با ایده های جدید هســتند، گفت: «سقف کاذب» دومین تجربه فیلم 
کوتــاه من بود و شــاید بتوانم بگویــم اولین تجربه حرفه ای مــن در زمینه 
ســینمای کوتاه به حســاب می آید. یک گروه پرانرژی، باانگیــزه و البته پر از 

دغدغه برای به انجام رساندن یک پروژه دیدنی و از  هر نظر قابل دفاع بود.

درباره مستند «شب»، ساخته جانفرانکو رزی

بی مرزی در مسیر رؤیا

مواجه شدن با حقیقت

 حسین گنجى


